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   به  تقديم

حق را آشكار و باطل را رسوا و از بيهوده ريخته ش آنكه با صلح حكيمانه ا            

  . شدن خون مسلمانان جلوگيري نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  و قدرداني تشكر 

در اينجا بر . حمد و سپاس خدا را كه توفيق كسب دانش و معرفت را به ما عطاء فرمود          

رضا حضرت آيت اللّه غلامخود لازم مي دانم از تمامي اساتيد بزرگوار به ويژه استاد گراميم 

كه در طول ساليان گذشته مرا در تحصيل علم و معرفت و فضائل اخلاقي  ـ دامت بركاته ـ فياضي

  .ياري نموده اند تقدير و تشكر نمايم 

حسين روحي دكتر غلامجناب حجت الاسلام و المسلمين از استاد گرامي و بزرگوار          

كه راهنمايي اينجانب را در انجام تحقيق،  پژوهش و نگارش اين پايان نامه تقبل نموده،  سراجي

  .  ارمنهايت تشكر و سپاسگزاري را د

به عنوان مشاور كه با  ارانيحجت الاسلام و المسلمين دكتر احمد عابدي استاد و از جناب          

  . راهنمايي خود مرا مورد لطف قرار داده اند كمال تشكر را دارم 

شان باعث به سرانجام  همسر خوبم كه با صبر و همراهي عليزادهخانم و همچنين از سر كار          

  . رسيدن اين تحقيق شدند نيز كمال قدرداني را دارم 

  

  

  

  



  

  

  

  چكيده 

نگارنده با توجه به اهميت كتاب اشارات و تنبيهات ابن سينا به ويژه نمط سوم آن به واكاوي     

در به اين بيان كه  . است پرداختهات دفاعيات و ملاحظ ، تقريرات،تحريرات مقامِ در چهاراين نمط 

 فصل ، هفدهمجموع سي فصل اين نمطاز به جهت منطقي كردن و آسان سازي عبارات،  مقام أول

 در مقام دوم ؛بازنويسي شده استعنوان بندي و دو فصل آن آن تحرير منطقي و يازده فصل  از آن

به  در مقام سوم ؛ناقص پرداخته شده استتقريرهاي نقد  يافتن فهم صحيح از عبارت، به به جهت

 و شده استپرداخته  آن مدعا يا استدلالاز دفاع به  ،جهت اثبات يك مدعا يا قبول يك استدلال

و . شده است  بعضي از فصول و مسائل بياننقد و بررسي  به جهت كشف حقيقت، در مقام چهارم

در قالب مي توان قضاياي فلسفي اين نمط را  كهنتايج حاصله از اين چهار مقام بدين شرح است 

مي را ي مخدوش از ناحيه ديگران ها بعضي از استدلال ت هاي منطقي بيان كرد و همچنينجح

و بعضي از تقريرات و با توجه به يافته هاي اين پژوهش مي توان گفت  منطقي دادان پاسخ تو

  .صحيح نيست هاي اين نمط  استدلالاز بعضي 

 . نفس، بدن، قوا، حركات اختياري و غير اختياري، ادراك  :واژگاه كليدي 
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  مقدمه

  

  

  

  . كتاب اشاراتمؤلّف الف ـ 
و متوفيّ  ٣٧٠متولّد جناب الشيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبد اللهّ بن الحسن بن علي بن سينا 

مباحث فلسفي خصوصاً كه همواره  استيكي از فلاسفه بزرگ ايراني هجري قمري  ٤٢٨سال 

به در ذيل كه  .است  مشائي و متعاليه بوده بزرگ فانومورد توجه فيلس ايشان مباحث علم النفس

   : اشاره مي شود  بعضي از كلمات اين بزرگان در رساي ايشانعبارات 

ر اللّه سعيه ـ الشيخ الرئيس أبا علي الحسين بن عبد اللّه بن سينا ـ شك..... «  :ـ خواجه نصير الدين طوسي 

كان من المتأخّرين مؤيداً بالنظر الثاقب و الحدس الصائب موقفاً في تهذيب الكلام و تقريب المرام معتنياً بتمهيد 

شرح الاشارات و التنبيهات، . [ » ..... القواعد و تقييد الاوابد مجتهداً في تقرير الفرائد و تجريدها عن الزوائد 

  ] .  ١ص  ،١خواجه نصير الدين طوسي، ج

أسفار، همان، . [ » ا لا ينكره الشيخ و لا غيره من الراسخين في الحكمة المتعالية هذا مم.... « : ـ صدر المتألّهين 

ايشان در  ] . ٩٠، ١جالمبدأ و المعاد، صدر المتألّهين، . [  »ذكائه الذي لا يعدل به ذكاء .... « .  ]  ٢٤٥، ص ١ج 

. ]  ٢٣٥ـ  ٢٣٤، ص ٢همان، ج[. موردي او را از آباء روحاني و اجداد عقلاني خود به شمار مي آورد 

در مسئله اتحاد عاقل و معقول هنگامي دچار يأس مي شود كه حلّ آن را در كتب ابن سينا نمي 

افضل فيلسوفان « ،»فاضل فلاسفه «  ايشان مكرّر از او با تعبيراتي چون ] . ٣١٢، ص ٣همان، ج [ . يابد 

 . ياد مي كند» الطبع لطيف « ،»تيز فهم « ،»رئيس فلاسفه « ،»فيلسوفان دوره اسلامي  از بزرگ ترين« ،»متأخّر
  ] .  ١٠٨، ص ٩و ج ٣١٢، ص ٣و ج ١٥٣، ص ٧ج و  ٢٠٨، ص ٩و ج ٢٠٧، ص ٢همان، به ترتيب ج[ 

ندارم كه به اندازه اي كه صاحب اين كتاب يعني  ا كسي را سراغدر بين علما م« : ـ علامه حسن زاده آملي 

شيخ در معرفت نفس رساله و كتاب كه رسايل خرده ريز هم دارد نوشته باشد ايشان خيلي اهتمام دارند البته آثار 



  ٢  

 دروس شرح اشارات و تنبيهات، علامه حسن[ .  »..... ديگران هم سنگين و وزين است ولي به اين پايه نيست 

   .  ] ٤٤، ص ١زاده آملي، ج

  . ب ـ اهميت كتاب اشارات 
كتاب اشارات در ميان آثار ديگر جناب ابن سينا از جهت معنا و محتوا ممتاز و متفاوت بوده و به 

ژوهان و جويندگان علم و حكمت ت دانش پهمين سبب از همان آغاز تأليف مورد توجه و عناي

جناب ابن سينا در اين كتاب . قرار گرفته و اهل فضل بر آن شرحها و حاشيه هاي بسيار نوشته اند 

ا ملزم به همراهي كه خود ر »دانشنامه علائي «  ،» نجات«  ،»شفاء « برخلاف ديگر تأليفات خود مانند 

شان فاصله گرفته و مباحث فلسفي و منطقي را كرده است تا حدودي از متابعت اي با فلاسفه مشاء

به اين بيان كه اين ( كرده است و تبيين و تكميل تنظيم تبويب و آن گونه كه خود بهتر مي پسنديده 

فلسفه و عرفان در قالب ده نهج در باب منطقي و ده نمط كتاب به چهار باب منطق و طبيعيات و 

او در اين كتاب از يك سو در جهت هماهنگ كردن .  )تبويب و تنظيم شده است در بابهاي ديگر 

هنگ با جهان بيني اسلامي امباني فلسفه مشائي با اصول و قواعد ديني و تأسيس نظام فلسفي هم

ا دلايل و ن و تبيين اصول و مباني عرفاني بو از سوي ديگر در جهت نزديك كردن فلسفه به عرفا

بسياري به خرج داده است كه تلاشهاي او گاهي به نو آوريهائي براهين فلسفي تلاش و مجاهدت 

در ساختار تفكّر مشائي و خلق آراء و براهين جديد به ويژه در مباحث ربوبي و اختصاص سه 

  . نمط آخر اين كتاب به مباحث عرفاني منجر شده است 

كتاب الاشارات و  ........« : جناب خواجه نصير الدين طوسي در مورد اين كتاب چنين مي گويد 

مشحون بتنبيهات  ،الأمهات به مشتمل علي اشارات إلي مطالب هيالتنبيهات من تصانيفه و كتبه كما وسمه هو 

متضمن  ،النصوص يجر، محتو علي كلمات يجري اكثرها مبجواهر كلّها كالفصوص مملو ،المهمات ث هيعلي مباح

 ،ف الهمم العاليه علي الاكتناه بمعانيهوققد است ،و تلويحات رائقه بكلمات شائقة ،لبيانات معجزة في عبارات موجزة

شرح الاشارات و التنبيهات، خواجه نصيرالدين طوسي، . [ » و استقصر الامال الوافيه دون الاطلاع علي فحاويه 

      ] . ١، ص ١ج

  . نمط سوم كتاب اشارات ـ طرح تحقيق  ج

  ـ بيان مسأله  ١
  : داراي خصوصياتي هستند از جمله ..... ي و اعم از كتب متني و شرحي و يا جرحكتب فلسفي 



  ٣  

ما از انواع قياس هاي منطقي هستند ا اين كتب به جهت روش و متد عقلاني در فلسفه، مملو يك ـ

مي  ... )قياس هاي منحرف،ضمير،مرخّم و ( اين قياس ها به جهات مختلف نوعاً قياس هاي محرفّ 

   .باشند كه گاه فهم آن كتب را سخت و يا اتقان آنها را كم و يا به ظاهر زياد مي كند 

گاه مورد قدح و جرح برخي از   اين كتب كه بعضاً نشانه انديشه يك مكتب هستند، دو ـ

  . انديشمندان قرار مي گيرند كه اين قدح و جرح ها بعضاً وارد نيستند 

شه مؤلّف آن يا گزارشي از انديشه يك مكتب باشد از آن جا كه اين كتب خواه محصول اندي سه ـ

يا ) انتخاب مواد غير مناسب و يا معلومات غير مناسب ( خواه خطاء مادي   انديشه بشر خالي از خطاء ـ

نيست داراي خطاهاي فكري در نظر انديشمندان ديگر خصوصاً   ـ  )صورت بندي نادرست   (صوري 

  .باشد انديشمندان معاصر مي 

از آنجا كه فهم افراد بشر به طور يكسان نيست اين كتب به گونه هاي مختلف فهميده و در  چهار ـ

  .نتيجه به طور مختلف تقرير مي شوند 

ـ را مورد  يعني نمط سوم اشارات ابن سيناحال ما بر آن شديم كه بخشي از يكي از اين كتب فلسفي ـ 

   :واكاوي قرار دهيم، به اين صورت كه 

اين بخش را از حالت قياس هاي محرّف موجود در آن خارج و به صورت قياس هاي غير  يك ـ

متقن بودن يا نبودن آن مشخص   محرفّ در آوريم تا اينكه اولاً فهم آسان آن ميسر شود و ثانياً

  . شود 

ستدل با قدح و جرح هاي غير وارد بر آن را با متد منطقي بيان كرده و به آنها جواب هاي م دوـ

  .روش منطقي بدهيم تا از آن انديشه و يا مكتب دفاع نماييم 

خطاهاي تشخيص داده شده از ناحيه انديشمندان معاصر و غير معاصر را با روش منطقي و  سه ـ

  . قياس هاي مقاومي و معارضي بيان كنيم 

آنها نشسته تا اصلح فهم ها و تقريرات از آن را با روش منطقي بيان و گاه به قضاوت  بين  چهار ـ

  .را از ميان آنها همراه با دليل منطقي انتخاب نماييم 

  سابقه و پيشينه تحقيق ـ ٢
گرچه اين تحقيق به صورت جزئي در بعضي كتب مانند كتاب شرح اشارات آيت اللهّ سيد حسن 

جود ما به اين تفصيل اصلاً موين حشمت پور وجود دارد امصطفوي يا تقريرات استاد محمد حس

  . نيست لذا به جرأت مي توان گفت اين نوع تحرير و تقرير و تحليل تحقيقاً سابقه ندارد 



  ٤  

  اهداف و ضرورت انجام تحقيق  ـ ٣
  . تحرير در جهت منطقي كردن عبارات و آسان سازي آن  يك ـ

  . دفاع در جهت اثبات يك مدعا يا قبول يك استدلال  دو ـ

  . نقد و بررسي در جهت كشف حقيقت  ـ  سه

  . عبارت صحيح از فهم يافتن تقرير در جهت  چهار ـ

   اصلي  سؤال ـ ٤

   ؟آيا قضاياي فلسفي موجود در نمط سوم اشارات را مي توان در قالب حجت هاي منطقي بيان كرد

  سؤالات فرعي  ـ ٥

صحيح منطقي برخوردار صورت  جود در نمط سوم اشارات از شرائطآيا همه قياس هاي مو ـ يك

  ؟  هستند

آيا همه قياس هاي موجود در نمط سوم اشارات قياس هاي برهاني هستند يا از قياس هاي  ـ دو

  جدلي و ديگر صناعات خمس نيز استفاده شده است ؟ 

آيا با تحليل منطقي مي توان به رفع اشكالاتي كه به ابن سينا در نمط سوم اشارات شده  ـ سه

  پرداخت ؟ است، 

آيا از حجت هاي موجود در نمط سوم اشارات تقريرات مختلف ارائه شده است ؟ در  ـچهار

كدام تقرير از تقريرات ارائه شده از سوي مفسرين كلام ابن سينا به متن ايشان صورت مثبت بودن 

  نزديك تر يا منطبق است؟   

  فرضيه ها  ـ٦

قضاياي فلسفي موجود در نمط سوم اشارات را مي توان در قالب حجت هاي منطقي بيان  يك ـ

  . كرد 

  . ند بعضي استدلال ها و قياس هاي موجود در نمط سوم اشارات صحيح نيست ـ  دو

  . بعضي استدلال ها و قياس هاي مخدوش شده در نمط سوم اشارات قابل دفاع است سه ـ 

كه  اي موجود در نمط سوم اشارات تقريرات مختلف ارائه شده است از بعضي حجت ه چهار ـ

  .بعضي از آنها صحيح و بعضي نزديك به صحت و بعضي غير صحيح هستند 

  



  ٥  

 غيرها أحوالك بعض على و بل صحيحاً كنت إذا هل تأمل و نفسك إلى ارجع: تنبيه « 

 عندي ما ؟نفسك تثبت لا و ذاتك وجود عن تغفل هل صحيحة فطنة ء للشي تفطن بحيث

 عن ذاته تعزب لا سكره في السكران و نومه في النائم أنّ ىحتّ للمستبصر يكون هذا أنّ

 خلقها لأو خلقت قد ذاتك أنّ تتوهم لو و ذكره، في لذاته لهتمثُّ يثبت لم إن و ذاته

 لا و أجزاءها تبصر لا الهيئة و الوضع من جملة على هاأنّ فرض و الهيئة و العقل صحيحة

 عن غفلت قد وجدتها قطلْ هواء في ام لحظةً قةمعلّ و منفرجة هي بل أعضاؤها؛ تتلامس

  ». تهاإني ثبوت عن اإلّ ء شي كلّ

  :تحريرات 
  الفصل الأول 

   لذاته نّ الإنسان مدرِكمن حيث إ الانسانية النفس وجود في إثبات
   

  من طريق الوجدان المباشر لذاته مدرِك نّ الإنسانلنفس الإنسانية من حيث إإثبات وجود اـ ١

 تفطن بحيث غيرها أحوالك بعض على و بل صحيحاً كنت إذا هل تأمل و ١نفسك إلى ارجع    

 يكون هذا أنّ عندي نفسك؟ ما تثبت لا و ذاتك وجود عن تغفل هل صحيحة فطنة ء للشي

                        
يك شعور فطري و طبعي است أولاً و يك شعور دائمي و بالفعل است لكن به  بر آن است كه شعور نفس به خويش، ـ جناب ابن سينا ١

ثانياً غفلت مي شود و انسان براي توجه به آن تنها نيازمند يك هشدار است ند أولياتي است كه گاهي از آنها همانجهت مقارنت با ماده 

النفس « : چنين مي فرمايند شعور طبعي باره ايشان در. و ثالثاً و رابعاً و اين شعور به وجود نفس و از نوع علم حضوري است خامساً 

فالذى بالطبع؛ فهو . بعضها تقوى على أن تشعر بها بالاكتساب الإنسانية مطبوعة على أن تشعر بالموجودات، فبعضها يشعر بها بالطبع و

فأما شعورها بأنها تشعر بذاتها فهو لها . حاصل لها بالفعل دائماً، فشعورها بذاتها بالطبع فهو من مقوماتها فهو لها بالفعل لم يزل

به غفلت دائمي بودن و و درباره . )  ٣٠ص ا، حسين، التعليقات، ابن سين . (» .... بالاكتساب، و لذلك قد لا يعلم أنها شعرت بذاتها 

لها بعد  فلا يحصل لها بكسب فيكون حاصلاً الإنسانية بذاتها هو أولى لها شعور النفس  «:  و تنبه چنين مي گويندجهت مقارنت با ماده 

ه كما تكون ذاهلة عن ذاهلة عنها فتحتاج إلى أن تنب  النفس قد تكون إلا أنّ بيل الأوائل التي تكون حاصلة لهاو سبيله س.  ما لم يكن

الأوليإذا لم يعرف   و هذا محال و النفس ه يكون بينها و بين ذاتها غيرو لا يجوز أن يتوصل إلى إدراكها بغير ذاتها لأنّ.  ه عليهاات فتنب

ه لا يكون له سبيل إلى معرفته؟ فيلزم من هذا أنّ اها الغيرذاتها كيف يعرفه إيالشعور بالذات ..... ا الشعور بالشعور فمن جهة العقل ا و أم

....... ن بالقوة و حاصلاً فى وقت دون وقت و الشعور بالشعور يكو. ء آخر على الإطلاق و لا يكون باعتبار شى يكون بالفعل فيكون دائماً

لك ها تعلم ذها تعقل ذاتها فإنّول التي تعقل ذواتها أو لعلّالنفس لا تعقل ذاتها ما دامت مقارنة للمادة، و لو عقلتها لكانت كاملة كالعق

و درباره تعلّق اين شعور به وجود نه ماهيت  .) ١٠٧و  ٨٢و   ٨٠ـ  ٧٩التعليقات، ابن سينا، حسين، ص (  . »بالاكتساب و التنبيه عليه 

ء  الشعور بالذات هو غريزى للذات، و هو نفس وجودها فلا نحتاج إلى شى..... شعورنا بذاتنا هو نفس وجودنا .... « : چنين مي گويند 

من خارج ندرك به الذات بل الذات هى التي تدرك بها ذاتها فلا يصح أن تكون موجودة غير مشعور بها على أن يكون الشاعر بها هو 

 .)  ١٦١ص حسين، ليقات، ابن سينا، التع( . » ء آخر  نفس ذاتها لا شى



  ٦  

 تمثُّله يثبت لم إن و ذاته عن ذاته تعزب لا سكره في السكران و نومه في النائم أنّ حتىّ ٢للمستبصر

     .ذكره  في لذاته
   الفرض و التجربة المترتّب علي من طريق الوجدان  الإنسانية كذلك د النفسـ إثبات وجو٢

 من جملة على أنّها فرض و ٤الهيئة و ٣العقل صحيحة خلقها أول خلقت قد ذاتك أنّ توهمت لو     

 هواء في ما لحظةً ٥معلقّة و منفرجة هي بل أعضاؤها؛ تتلامس لا و أجزاءها تبصر لا الهيئة و الوضع

  .  ٦إنيتها ثبوت عن إلاّ ء شي كلّ عن غفلت قد وجدتها طلْق
  : تقريرات

و مدعاي است بين تقرير كنندگان اين فصل  چه مطلوبدر اينكه اين فصل در پي اثبات      

  .كنيم  نظريه اشاره مي  ٣ما به . نظر است اختلاف 

ي و به تعبير ديگر در پاين فصل در پي اثبات تجرّد نفس  ) :نظريه استاد فياضي (  نظريه أول

  : عبارت از  اين نظريه شواهد.  ٧اثبات مغايرت نفس با بدن است

                        
و . كان ذا بصيرة فيه : و استبصر في أمره و دينه . استبان و وضح : و استبصر الطريق و الأمر . ابصر : استبصر : في المعجم الوسيط « ـ  ٢

 . )  ٤ص غلامرضا، فياضي، تعليقات به شرح اشارات و تنبيهات، ( . »استبانه : استبصر الشيء 
.  ».... الشعور بالذات يكون بأن نعقلها « : جناب ابن سينا در اين مورد چنين مي فرمايند . شرط جهت شعور به نفس است ـ اين  ٣

 . )  ٨٢ص حسين، التعليقات، ابن سينا، (
تعليقات به شرح (  .  »و لذا فسر الشارح صحتها بصحة البدن حيث قابلها بالمرض . اهر الإنسان و هو بدنه المراد بالهيأة هو ظ« ـ  ٤

و اشترط كونه صحيح الهيئة لئلّا يؤذيه مرض فيدرك حالاً لذاته غير ذاته و يتوهم « ) .  ٤اشارات و تنبيهات، فياضي، غلامرضا، ص 

ست النفس إلا أنّه نفس تلك الحال و الكيفية النفسانية من ألم أو لوعة أو غيرهما كما توهمه بعض علماء الغرب اليوم حيث إعتقد أنّه لي

 ) .   ٥تعليقات به شرح اشارات و تنبيهات، فياضي، غلامرضا، ص (  .» مجموع الحالات النفسانية التي للإنسان 
و لكن لا يخفي . " منفرجة " و لكن يظهر من الشارح أنّه جعلها معطوفة علي . هذا . " علي جملة من الوضع " عطف علي قوله « ـ  ٥

ص غلامرضا، فياضي، تعليقات به شرح اشارات و تنبيهات ، . (  »الأعضاء لا يستلزم كونها معلقّة في هواء طلق  ما فيه فإنّ عدم تلامس

٤   ( . 
و يجب أن نشير فى هذا الموضع إلى إثبات وجود « ـ قريب به همين معنا را جناب ابن سينا در علم النفس شفاء چنين بيان مي كنند  ٦

ى سبيل التنبيه و التذكير إشارةً شديدة الموقع عند من له قوة على ملاحظة الحقّ نفسه من غير احتياج إلى النفس التى لنا، إثباتاً عل

، لكنّه حجب بصره عن يجب أن يتوهم الواحد منّا كأنّه خلق دفعة و خلق كاملاً: فنقول  .عصاه و صرفه عن المغلطات   و قرع  تثقيفه

  ء أو خلاء هوياً لا يصدمه فيه قوام الهواء صدماً ما يحوج إلى أن يحسس، و فرّق بين أعضائهمشاهدة الخارجات، و خلق يهوى فى هوا

لا فلم تتلاق و لم تتماس، ثم يتأمل أنّه هل يثبت وجود ذاته و لا يشك فى إثباته لذاته موجوداً و لا يثبت مع ذلك طرفاً من أعضائه و 

مقاله أولي، فصل أول، ص   ابن سينا، حسين،علم النفس شفاء، ( .  »و لا شيئاً من الأشياء من خارج  باطناً من أحشائه و لا قلباً و لا دماغاً

٢٦  ( . 
  ) .    چاپ نشده . (  ٤، ص به شرح اشارات و تنبيهات تعليقاتـ فياضي، غلامرضا،  ٧



  ٧  

آنجا تصريح ميكنند كه نتيجه فرض جناب بو علي در : نفس شفاء بيان مصنّف در كتاب  ـ)  ١(            

در حالتي كه جزء ذات خود را نمي بيند تنبيه بر اين امر است كه ذات انسان چيزي غير از  انسان

   . جسم و اعضاءش است

در حالي  وارد بر اثبات مطلوب شده انداز دو طريق  جناب ابن سينااولاً در اين فصل  :نقد         

 را فقط لحاظ كرده اند و ثانياًطريق دوم ـ  در كتاب نفس شفاء بلكه كلام مصنّفـ  نظريه نايكه 

ابتداء تصريح ميكنند كه اين طريق جهت اثبات وجود نفس  جناب ابن سينا در علم النفس شفاء

 على إثباتاً ،لنا التي النفس وجود إثبات إلى الموضع هذا فى نشير أن يجب و «: چنين است عبارت ايشان  است

 و عصاه قرع و تثقيفه إلى احتياج غير من نفسه الحق ملاحظة على قوة له من عند الموقع شديدة إشارة التذكير و التنبيه سبيل

 مشاهدة عن بصره حجب هلكنّ ،كاملاً خلق و دفعة خلق هكأنّ منا الواحد يتوهم أن يجب: فنقول .المغلطات عن صرفه

فهميده ميشود كه اين  خاصيتي ،طريقاين  بله در انتها ميگويند از . ٨» .... هواء فى يهوى خلق و الخارجات،

 أنها علىلها  خاصية وجودها أثبت التي للذات فإذن....«: و عبارت ايشان چنين است  وجود غير از بدن است

 بل الجسم غير شيئاًبكونه  النفس وجود على يتنبه أن إلى سبيل له،  المثبت فإذن تثبت، لم التي أعضائه و جسمه غير بعينه هو

شاهد بر اين معنا اين است كه ايشان در مقاله پنجم علم النفس اين دليل را جداگانه  .  ٩».... جسم غير

بلكه در  د نفس در فصل سومو ثالثاً اثبات تجرّ.  ١٠عدم جسم بودن نفس اقامه مي كنندبراي اثبات 

إشارات است و در طبيعيات از تجرّد بحث نميشود اين نمط بخش طبيعات رابعاً و نمط هفتم است 

إنا إذا عرفنا أن النفس كمال بأى بيان و تفصيل « ابن سينا در علم النفس شفاء چنين مي فرمايند جناب لذا 

فصلنا الكمال، لم يكن بعد عرفنا النفس و ماهيتها، بل عرفناها من حيث هى نفس؛ و اسم النفس ليس يقع عليها من حيث 

                        
 .  ٢٦مقاله أولي، فصل اول، ص  ش، ١٣٨٥الاسلامي، سال انتشارات مكتب الاعلام : ، چاپ دوم، قمعلم النفس شفاءـ ابن سينا، حسين،  ٨
 . ٢٧ـ همان، ص  ٩

ء الذى يراه كلّ منّا أنّه ذاته، حتى  ء الواحد الذى تجتمع فيه هذه القوى هو الشى و هذا الشى«  :ـ جناب ايشان در آنجا چنين مي گويند  ١٠

و أما ثالثاً فإنّ هذا الجسم إما أن يكون جملة .....  أما أولاً :أن يكون جسماً ء لا يجوز  و هذا الشى .يصدق أن نقول لما أحسسنا اشتهينا 

موجوداً، و ليس كذلك، فإنىّ أكون أنا و إن لم أعرف أنّ لى يداً و رجلاً أو   ء لا يكون ما نشعر به أنّا نحن منه شى  البدن، فيكون إذا نقص

ى بل أظن أنّ هذه توابعى، و أعتقد أنّها آلات لى أستعملها فى حاجات، لولا تلك عضواً من هذه الأعضاء على ما سلف فى مواضع أخر

لو خلق إنسان دفعة واحدة، و خلق متباين  :و لنعد إلى ما سلف ذكره منّا فنقول  .الحاجات لما احتيج إليها، و أكون أنا أيضاً أنا و لست هى 

لا تماست، و لم يسمع صوتاً، جهل وجود جميع أعضائه، و علم وجود إنيته شيئاً  الأطراف، و لم يبصر أطرافه، و اتفق أن لم يمسها، و

و ليس المجهول بعينه هو المعلوم، و ليست هذه الأعضاء لنا فى الحقيقة إلا كالثياب التى صارت لدوام لزومها  .واحداً مع جهل جميع ذلك 

ها عراة، بل نتخيلها ذوات أجسام كاسية، و السبب فيه دوام الملازمة إلا أنّا قد اعتدنا و إذا تخيلنا أنفسنا لم نتخيل. إيانا كأجزاء منّا عندنا

و أما إن لم يكن  .فى الثياب من التجريد و الطرح ما لم نعتد فى الأعضاء، فكان ظننا الأعضاء أجزاء منّا آكد من ظننا الثياب أجزاء منّا

 . )  ٣٤٨ـ  ٣٤٦مقاله پنجم، فصل هفتم، ص ابن سينا، حسين،  علم النفس شفاء،(  .» ..... جملة البدن   ذلك


